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 چکیده
بار در قرآن کریم به کلار   29های گوناگون حدود  بینی قرآنی است که با صیغهگذار در جهان»جدا « یکی از واژگان اثر

های گراست که با تکیه بر روابط درون مرنی، وارد لایههای معناشناسی ساخترفره است. »مؤلفه معنایی« یکی از نظریه

شود. با عنایت به نقش مؤثر جدا  در پذیرش یلا رد دعلوت الهلی و تلأثیر آن در سرنوشلت تر معنایی واژگان میعمیق

نماید. نوشرار حاور با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بلر های این واژه در قرآن امری وروری میها، تبیین مؤلفهانسان

های واژه جدا ، بنا دارد تحلیلی روشمند از این مفهوم در قرآن کلریم ارائله ای و تأم  در همنشینالهوی تحلی  مؤلفه

آید که بیشرر کاربردهای واژه »جدا « در قرآن، از نوع باط  است و جدا  احسن مبرنلی بلر دهد. از این پژوهش برمی

نشلینی، واژه »جلدا « بلا های روشن و دلای  محکم بوده و از اص  و منشأ اسرواری برخوردار است. در محور هلمنشانه

دهلد کله واژه »الله« در ها، نشان مینشینبسیاری از واژگان کلیدی در ارتباط معنایی قرار گرفره است. دقت در این هم

 میدان معنایی »جدا « در صدر همه واژگان کلیدی قرار گرفره است.
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  ليل المکونَت الدتلية لکلمة "اَدال" فی القرآ  الکری 
 الملخص 

تع بر کلم  "جدال" م  أک ر الکلم ت تأثرا فی النظرة القرآني  للع لم  وقد ور ت فی القرآ  الکریم بصيغ   ل   ييي الی 
مرة. "المک   الدالی" ه  إيدح نظريات عليي  الداليي  البني ،يي   ال ييی تع مييد علييلا الع قيي ت  اخييل اليينص  وتييدخل   29

فی الطبق ت الدالي  الأعم  للکلم ت. وبالنظر إِ الدور ال ع ل للجدال فی قب ل الدع ة الإ ي  أو رف ييه  وأثرهيي  فييی 
مصر الإنس    ف  بد م  بي   مک نات هإه الکلم  فی القرآ  الکریم. تهييد  المق ليي  الح لييي  إِ تقييدیم تحليييل منهجييی 
 ييإا الم هيي م فييی القييرآ  الکييریم عيي  طر،يي  الميينهج ال صيي ی ال  ليلييی وااع ميي   علييلا نميي  ج تحليييل المکيي نات وال ّمييل فييی 
الکلم ت ام ورة لکلم  "جدال". وم  هإا الب ن ، بين لن  نيي عين ميي  الجييدال: الأول هيي  الجييدال بالب طييل وال يي نی هيي  
الجييدال بال ييی هييی أيسيي   يييين إ  أغلييب اسيي خدام ت کلميي  "جييدال" فييی القييرآ  الکييریم هييی ميي  النيي ه الأول  أی 
الجدال بالب طل. أم  الجدال بال ی هی أيس  فه  أقل وه  الجدال الإی ،ک   مبنييي   علييلا الييدائل ال اضيي   والأسييب ب 
الق ،  وله أصل م ين ثابت. وفی مح ر ام ورة ارتبطت کلم  "جدال"  الي  بالعد،د م  الکلميي ت الم   يييي . وتبييين  قيي  

 ".هإه ال ط بق ت أ  کلم  "الله" تأتی فی مقدم  جميع الکلم ت الم   يي  فی ام ل الدالی لکلم  "جدال
إ،زوتس   الداات البن ئي   تحليل المکيي نات  ع قيي ت اميي ورة  الجييدال بالب طييل  الجييدال بال ييی   الکلمات المفتاحية:

 هی أيس 
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 مقدمه

تلرین و یابی به معانی دقیق واژگان بله مطالعلات روشلمند نیازمنلد اسلت کله یکلی از مهلمدست

شناسلی های مهلم دانلش زبلانها، »معناشناسی« است. معناشناسی یکی از شاخهپرکاربردترین آن

است که خود به سه دسره معناشناسی فلسفی، معناشناسی منطقلی و معناشناسلی زبلانی تقسلیم 

های معناشناسانه مراد است، شاخه معناشناسی زبانی است؛ یعنی دانشی چه در پژوهششود. آنمی

 کند.ای منسجم در درون نظام زبان بررسی میکه معنا را به شیوه

شناسلانی گیری آن بله آرای زبلانهای نوین بوده و سابقه شک معناشناسی زبانی یکی از دانش

گردد. دیدگاه معناشناسلانه ( باز میWilhelm Von Hombolat,1835چون »ویلهلم هومبولت« )

( پیوند خلورده (Leo Weisgerber,1985هومبولت با آرای زبان  شناس آلمانی به نام لئو وایسهربر

شناسلی قلومی« گردیلد. ساز تأسی  مکر  معناشناسی به نام »مکر  بون« یا مکر  »زبانو زمینه

ها، مکر  معناشناسی قوم ل شناخری موسوم به اند؛ ولی از میان آنمکات  معناشنلاسی زبانی مرنوع

مکرل  . (46: 1397)قنبلری، کنلد تر و برای فهم واژگان نقش مؤثرتری ایفا ملی»مکر  بن«، کاربردی 

-شناسی قومی ل فرهنهی و کشف روابط معنایی واژگان مرن برای دستبن، مبرنی بر مطالعات زبان

بینی حاکم بر مرن و معنای دقیلق واژگان آن است. گفرار و سخن هلر مللت، روح آن یابی به جهان

ملت است و روح آن ملت، گفرار و سخن آن است. هر زبان، نظام معنلایی خلاص خلود را دارد کله 

حاص  تاریخِ زیسری آن زبان است؛ به این معنا که ارتباط مسرقیمی میان نظلام معنلایی و محلیط 

از دیهللر افلللراد شللاخص در رویکللرد  .(57ل  46: 1397 )قنبللری، زیسللت اهلل  آن زبللان وجللود دارد.

شناس سوئیسلی زبان (Ferdinand de Saussure, 1913)معناشنلاسی زبانی، فردینان دو سوسور 

عبارتی درزملانی بله  شناسان پیش از خود که بیشرر از دید تاریخی یا بهاست. سوسور برخلاف زبان

یابی به معلانی دقیلق زمانی را در دستپرداخرند، روش معناشناسی همشناسانه میهای زبانبررسی

گردد؛ بلکه در ارتباط با سلایر ای به تنهایی واجد معنا نمیگزیند. از دیدگاه او هیچ واژهواژگان،برمی

یابد. او روابط معنایی را بر زمانی، بهرر نمود مییابد که این مسئله در معناشناسی همها معنا میواژه

 .کندنشینی و جانشینی، بررسی میاساس دو محور هم

ایزوتسو در مطالعات معناشناسانه قرآنی خلود، »مکرل  بلن« و دیلدگاه »سوسلور« را تلفیلق و 

گذاری کرد و از رههذر آن کوشید روابط معنایی واژگلان کلیلدی مطالعات معناشناسی قرآنی را پایه

ها دست یابلد. نظریله معناشلناخری او را در نظام معنایی قرآن بررسی کرده، به معانی دقیقی از آن

 های علمی و دانشهاهی را فراهم ساخت.زمینه بسیاری از پژوهش

زملانی در تحلیل  معلانی حا  کله از دو روش درزملانی و هلمایزوتسو نیز مانند سوسور درعین

گزیند. او معناشناسلی را »عللم تحقیلق در زمانی را برمیبرد، روش همواژگان کلیدی قرآن بهره می
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دانلد و بینی یک مللت در دوره خاص از تاریخ و مبرنی بلر فرهنلگ آن ملیماهیت و ساخت جهان

توان جدا از بافت فرهنهی و و نظلام واژگلانی بینی یک قوم را نمیمعرقد است نظام واژگانی و جهان

 .(5و  4: 1399، )ایزوتسوها، بررسی کرد« آن

واژه جدا  از جمله مفاهیمی است که در بافت آیات قرآن، ارزش معنایی دینی به خود گرفره و 

گیرد. پلژوهش حاولر در پلی داشرن مفاهیم توحیدی مورد بررسی قرار میهای آن با در نظرمؤلفه

های انلد؟ چله مؤلفلهنشین با واژه »جدا « در قرآن کلدامیافرن پاسخ برای این است که واژگان هم

 توان از واژه جدا  در قرآن اسرخراج کرد؟نشینی میمعنایی را با تکیه بر محور هم

 پیشینه پژوهش

 اند از:  های تحلی  معنایی به دست آمده در خصوص واژه »جدا « عبارتپژوهش

( است کله در 2015ای با عنوان »جدا ، خصومت، مناظره« نوشره احمد شهرابی فراهانی)مقاله

نشریه »شمیم معرفت« به چاپ رسیده است. در این مقاله، نویسنده پ  از تبیین معنلای لغلوی و 

ها پرداخره، در ادامه پیامدهای جلدا  نیکلو و ها و شباهتاصطلاحی واژگان موردنظر به بیان تفاوت

ها همراه با ذکر شواهد قرآنی و روایی را برشلمرده اسلت. ترک جدا  غیر أحسن و تقسیم بندی آن

مقدم و محملد فللاح شناسی جدا  أحسن قرآنی« با نهارش مصطفی عباسیشناسی و ملاک»معنی

( بله چلاپ رسلیده 2018های زبان شناخری قلرآن )پژوهشی پژوهش  -مرقی در دو فصلنامه علمی

های لغوی، تفسلیری و روایلی و بیلان وجلوه جلدا ، دو است. در این مقاله، نویسنده پ  از بررسی

ترین شیوه جدا  أحسن و غیر أحسن را با ذکر مصادیق قرآنی معرفی کرده، به اصو  صحیح و مهم

معیار جدا  أحسن از دیدگاه قرآن پرداخره است. تفاوت این مقاله با پژوهش حاور در این است که 

 شود.در این مقاله نیز اثری از معناشناسی نوین مشاهده نمی

جدا  أحسن از دیدگاه امام روا)ع( نوشره مرتضی محسنی و سمیه سلیمانی در نشریه فرهنگ  

هلای شناسی »جدا « به بیلان ویژگلیچاپ شده است. در این مقاله، پ  از مفهوم (2018رووی )

جدا  أحسن مانند: علم و آگاهی، اسرفاده از اصو  و مبانی مشررک فصاحت در گفرار، رعایت ادب، 

های جدا  غیر أحسن )جدا  با جاه ، جلدا  جویی، پرهیز از تعص  و...، بیان برخی از مصدا حق

از بین برنده وحدت اسلامی، جدا  برای رسیدن به اهداف شیطانی( و آثار مثبلت جلدا  أحسلن از 

هلای آن در قلرآن کلریم« نوشلره هالله دیدگاه امام روا)ع( پرداخره شلده اسلت. »جلد  و نمونله

بله   41پژوهشی علوم انسانی دانشهاه الزهراء شلماره    -( این مقاله در فصلنامه علمی2002حمیدی)

، پل  از بررسلی لغلوی و اصلطلاحی واژه جلد  و مشلرقات آن، مقاللهچاپ رسیده  است. در این  

 مصادیق اسرعما  جد  از منظر قرآن و علم منطق ذکر شده است.
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های صورت گرفره، معناشناسی واژگان موردنظر به  دهد در همه پژوهشفو  نشان می  بررسی

کراب مراجعه  بر  مبرنی  و  کلاسیک  آداب شیوه  و  اصو   به  بیشرر  و  است  تفسیری  و  لغوی  های 

 اند.شناسی آن پرداخرهاخلاقی جدا ، بیان کارکردها و آسی  

 گرامعناشناسی ساخت

هلایی در گراست. او دیلدگاهگذاران تفکر ساختشناسی جدید و از بنیانفردینان دوسوسور پدر زبان

، )روبینلزشلود  شناسی جدیلد تلقلی ملیزمینه معنا مطرح کرده است که به منزله نقطه آغازین زبان

ای از اقللام ها نه مجموعهتعریف سوسور از زبان این است که زبان نظامی است از ارزش؛  (417:  1395

و اجناس که بر اساس جوهر خودشان تعریف شده باشند. مثا  معروف دوسوسور در این مورد بازی 

گونه ها به صورت جوهری اصالت ندارند. به اعرقاد سوسور همانشطرنج است؛ در بازی شطرنج، مهره

که ارزش یک مهره شطرنج نه به دلی  کیفیت ذاتی)شک ، اندازه و غیره(؛ بلکه به خاطر عملکردش 

گردد، ارزش یک واژه نیز از ارتباط آن با مجموعه واژگان یلک های دیهر آشکار میدر ارتباط با مهره

دانلد کله در هلایی ملیاو زبان را نظامی مرشلک  از ارزش.  (159:1400)دوسوسور،  شود  زبان معلوم می

 .(50: 1393)کالر، هاست رابطه مرقاب  با یکدیهرند و منظور از تحلی  زبان، تشخیص این نظام ارزش

هلا و سلازد. از دیلدگاه او واژهایزوتسو نیز در این باره، اصطلاح »نظلام واژگلانی« را مطلرح ملی

آورنلد کله بله آن »نظلام ای را با عناصر و اجزای بسیار فلراهم ملیمفاهیم، سیسرم و نظام پیچیده

بینی خاص یک جامعه است شود. هر سیسرم معنایی از واژگان، دربردارنده جهانواژگانی« گفره می

ها، برواند به آن و معناشناسی نیز در تلاش است با تجزیه و تحلی  مفاهیم کلیدی و روابط میان آن

این ک  و دسرهاه بر روی کلمات، چنان پلر قلدرت عمل  .  (23:  1398)ایزوتسو،  بینی دست یابد  جهان

دهند و گلویی کند که این کلمات سرانجام کما بیش معنای اصلی و تصوری خود را از دست میمی

 .(17 )همان:ای دیهر هسریم شاهد تولد کلمه

از دیدگاه ایزوتسو منظور از معناشناسی این نیست که ما واژگان کلیدی قرآن مانند: الله، اسلام، 

هلا را جداگانله، ملورد نبی، امام، کافر و ... را از ک  واژگان قلرآن جدا کنیم و معنای هر کدام از آن

تحقیق و ملاحظه قرار دهیم؛ چراکه این کلمات و مفاهیم در قلرآن، هر یک تنها و جلدا از کلملات 

انلد و معنلی محسلوس و ململوس دیهر به کار نرفره، بلکه در ارتباط نزدیک به یکدیهر، قرار گرفره

عبلارت دیهلر ایلن آورند. بلهخود را دقیقا از مجموع دسرهاه ارتباطاتی که با هم دارند، به دست می

-ها نیز بار دیهر از راهسازند که این گلروههای گوناگون بزر  و کوچک میکلمات میان خود، گروه

دار و یک شبکه بسیار پیچیلده و کنند و سرانجلام یک ک  سازمانهای مخرلف با هم پیوند پیدا می

چه در حقیقت برای منظر خاص ما اهمیت آیلد و آنها فراهم میهای تصوری از آندر هم پیوسرهی

دارد، همین نظام و دسرهاه تصوری )مفهومی( است که بیش از مفاهیم و تصورات منفلرد و جلدا از 
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کند در تجزیه و تحلی  تصورات کلیدی فردی قلرآن، رود. وی تأکیلد مییکدیهر در قرآن به کار می

ها با دیهران در ک  دسرهاه دارد، از نظر دور داریلم« هرگز نباید روابط مرعددی را که هر یک از آن
 .(6و  5)همان : 

 های معناییمؤلفه

 ای از هللللا بللللر پایلللله مجموعللللههللللای مطالعلللله مفللللاهیم توصللللیف آنیکللللی از روش

هلایی هسلرند کله های معنایی، ویژگلیاست. مؤلفه (semantic component) های معناییمؤلفه

دهند و خود مبرنی بر شرایط لازم و کافی هسرند. شرایطی که بایلد در مفهوم واژگان را تشکی  می

را از سلایر آینلد و اگلر برواننلد آنگرفره شود تا مفهومی شک  بهیرد، شرایط لازم به شمار ملینظر

 . (147: 1400)پالمر، گردند مفاهیم مرمایز سازند، شرایط کافی تلقی می

 معنای اساسی واژه »جدال«

مفهوم اساسی در اثر ووع و اشرقا  برای واژه تعیین گردیده و وابسره به بافت نیست. یکی از منابع 

-ایزوتسو برای ارائه معنای اساسی واژه کلیدی قرآن، اشعار جاهلی است. به بلاور وی از لحلا  گلاه

شماری، واژگان شعر جاهلی بر واژگان قرآن مقدم است؛ بنایراین مقایسله میلان آن دو ثملر بخلش 

از دیدگاه ایزوتسو کلمات معمولی در عصر جاهلی، در قلرآن، جایهلاه ؛  (26:  1399)ایزوتسو،  خواهد بود  

 .(47)همان: اند والایی پیدا کرده و به کلمات کلیدی مبد  شده

در نمونه اشعار جاهلی زیر واژه جدا  در معنای اصلی آن یعنلی »تابیلدن محکلم« بیلان شلده 

است: از جمله در این بیت شعر از ابن البری، نیز »أجد « نام باز شکاری است که صلفت صللابت و 

 محکمی بر آن غال  شده است: 

ي الفففففففففففففدعماءَّ، عَّ  لحَّقفففففففففففففا   وا بَّنفففففففففففففا فففففففففففففوِ ت بفففففففففففففِ
 

  ِ ی  ا تقففففففففففففففففففِ را ا القِطففففففففففففففففففِ دِلِ  فففففففففففففففففففَّ  جزَّیَِ  أِهفففففففففففففففففف 
واژه »جدا « با حفظ مفهوم اولیه آن )پیچیدن محکم( معنلی ثانویله پیلدا کلرده و در معنلای  

های قدیم لغت زبان عربی، این دو مفهلوم بله شدت سریزه و دشمنی کاربرد یافره است. در فرهنگ

راغ  گفره است: »جد ، در اص  از )جدلت الحبل ( بله  .(103 / 11 :1414،  )ابن منظلور  خوردچشم می

معنی تابیدن طناب با شدت و اسرحکام گرفره شده کله از بلاب توسلعه معنلایی در ملورد بحلث و 

پیچند و هریک دیهری را با سخن و وگو هم به کار رفره؛ گویی که دو طرف به شدت به هم میگفت

ابن فارس نیز در معنی جد ، افزون بر معنای .  (190و    189:  1374،  )راغ  اصفهانیپیچاند  رأی خود، می

 .(433/ 1 :1404، )ابن فارسمذکور، ادامه خصومت و درگیری لفظی را نیز اوافه کرده است 
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طریحی معنی »ج د  « را مواجهه دلی  در برابر دلیل  دیهر، پافشاری در دشلمنی و مرلرادف  

علامه طباطبلایی نیلز در تفسلیر خلود، اصل  ؛ (334 / 5 :1375، )طریحیاحرجاج و اعرذار دانسره است 

 .(326 / 10 :1417، )طباطباییمجادله را اصرار در بحث و مسأله برای غلبه در رأی بیان کرده است 

دِلت الحبففل»جد «، در اص  از ) ( به معنی پیچیدن طناب با شلدت و اسلرحکام گرفرله شلده هففِ

ریشه »ج د  « با حفظ مفهلوم اولیله آن )پیچیلدن محکلم( و از بلاب ،  (79  / 6  :1402)فراهیدی،  است  

جلویی توسعه معنایی، مفهوم ثانویه پیدا کرده و در معنای شدت سریزه و دشمنی بلا هلدف برتلری 

 (. 42 / 7 :1414، )ابن عبادکاربرد یافره است 

 های معنایی واژه »جدال«مؤلفه

هلای معنلایی های معنایی آن در دو دسره؛ مؤلفلهبا توجه به کاربردهای قرآنی واژه »جدا «، مؤلفه

 شوند.های معنایی جدا  ممدوح )أحسن( تحلی  میجدا  مذموم )باط ( و مؤلفه

 جدال مذموم )باطل(

ها؛ اهداف و پیامدهای آن است که در قرآن کریم »جدا  باط « ناظر به موووع جدا ، عل  و زمینه

 ها خواهیم پرداخت. در این بخش به آن

 های ناظر به علل جدال با »الوهیت« خداوندنشینهم

نشلین شلده اسلت کله واژه »الله«چهار بار در آیات »جدا « با کلمات و عبارات کلیدی دیهری هلم

 سوره رعد. 13سوره لقمان و  20سوره حج،  8و  3اند از: آیات  عبارت

 «کلَ شيطا  مریدنشینی با ترکیب »بغیر علم«، »تبعیت«، عبارت »هم

-ها یاد شده است: گروهی پیروان باطل  و مقللدان بلیآیات آغازین سوره حج، از چهار دسره انسان

خرد؛ گروه پیشوایان کفر و شرک و گروهی که مرزلز  که از ایمان سطحی برخوردار هسرند و ایلن 

سه گروه در تقاب  با اه  ایمان قرار گرفره که نسبت به آیات الهی سر تسلیم فلرود آورده و هلدایت 

کننلدگان ، سخن از دو دسره مجادلله8و    3اند. در آیات  یافره در دینا و مرنعم در آخرت قرار گرفره

پیشوایان کفلر و  8، پیروان ومقلِّدان )با کسر لام( هسرند؛ اما در آیه 3کنندگان در آیه  است. مجادله

 .(348 / 14 :1417، )طباطبایی شرک و مقلَّدان )با فرح لام( هسرند

يۡطُِن مترَّیففد﴾در آیه   لت شففِ م لِایفِتتبففَّعا  ففا
دَّلا فيَّ ٱمتَّ بَّغففِدَّۡ عَّلففۡ ن يُففاُِ موولوع جلدا ، ، (3/ )حلج ﴿لِامَّنِ ٱلنتا َّ مففِ

»الوهیت« است و به نکوهش شیوه جدا  باط  از سوی مقلدان ناآگاه پرداخره که بلدون عللم و بلا 

 پیروی از شیاطین )اربابان گمراهی( همراه است.
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 3کند. در آیلات جلدا ، واژه »الله«،  ای ایفا میدر میدان معنایی جدا ، کلمه »الله«، نقش ویژه

 .(21: 1374)عبدالباقی،نشین شده است بار با واژه »جدا «، هم

مفهوم »الله« در حوزه »جدا « اولین موووع و مرعلق آن واقع شده است. »الله« همچلون یلک 

کلمه کلیدی است که دیهر واژگان کلیدی را در میدان معنایی جدا  بلا خلود هملراه کلرده اسلت. 

تلرین کلمله دارد کله واژه »الله«، علالیایزوتسو در خصوص میزان تاثیر نفوذ واژه »الله«، بیلان ملی

کنلد؛ چلرا کله سلیمای روایی میکانونی در میان واژگان قرآنی است که در سراسر قلمرو آن فرمان

معناشناخری حقیقی قرآن، خدا محوری است. در نظام معنایی قرآن هیچ میدان معناشناسی نیست 

 .(45و  44: 1399 )ایزوتسو،که مسرقیما با مفهوم بنیادین »الله« مرتبط و زیر فرمان آن نبوده است 

نشینی جدا  با »الله« از آن جهت است که بیشررین صفات منفی در وجلود کلافران و دلی  هم

رو در بسیاری از آیاتی که سلخن از صلفات خداونلد ماننلد: مشرکان، انکار اص  توحید است؛ از این

ها، لجاج، اعراض آید، به دنبا  آن، گلزارش مفصلی از مخالفتقدرت، ربوبیت و خالقیت به میان می

 و جدا  پیوسره منکران ارائه شده است.

شود که انسان را به حقیقت نزدیک ساخره و »علم« به هر نوع آگاهی سودمند و مؤثر اطلا  می

)مکلارم تواند اصو  اعرقادی یعنی توحید، نبوت و معلاد  در مسیر هدایت قرار دهد. مرعلق »علم« می

از این جهت، جدا  »بغیر ؛  (342  / 14:  1417  )طباطبایی،و همه افعا  و صفات خدا باشد    (11/ 14:  شیرازی

 جویی در برابر خدا و نقطه مقاب  »جدا  أحسن« باشد.علم«، مصدا  جدا  باط  و سریزه
دهلد، زمانی که ایزوتسو در تحلی  واژگان کلیدی قرآن ارائه ملیچهارمین شیوه معناشناسی هم

یافرن صورت منفی واژگان و عبارات قرآنی است. قید »بغیر« بر سر علم، هدایت وکراب منیر، بیانهر 

 صورت منفی »جدا  احسن« است.

ذکر »تبعیت« بعد از »جلدا « در جهت تقویت معنای آن و گویای این نکره است که جلدا  و 

تواند اساس و پایه پیروی را به وجود آورد و بسلره بله نلوع جلدا ، نلوع تبعیلت هلم وگو، میگفت

 مرفاوت خواهد بود. 

-شود تبعیت نیز مانند جدا ، به دو قسم حق و باط  تقسلیم ملیبا بررسی آیات، مشخص می

﴾شود:  ینِ ءِامِناوا  ٱَفتبِعاوا ٱلۡحقِت مَّن رتبََََّّمۡۚۡ َّْ ینِ ِ فِرالاا  ٱَفتبِعاوا ٱلۡبُِطَّلِ لِاأِ ت ٱلت َّْ َِِّ ت ٱلت لَّكِ   .(3 / )محمد ﴿ ُِ

و به شلیطان از ایلن   شطن« به معنی دور شدن استریشه »  »شیطان« از ریشه »شطن« است.

شود؛ چراکه از رحمت خدا دور شده است. تبعیلت از شلیطان نیلز، مصلدا  جهت شیطان گفره می

 »تبعیت باط « است که به چند صورت آمده است: 

ارتباط معنایی »جدا «، »تبعیت« و »شیطان« به این صورت است که جدا  باط  بدون تفکر و 

ساز تبعیلت از شلیطان رغم وجود آیات روشنی بخش و دلای  محکم، زمینهعلم و یقین بوده و علی
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است و ادامه پیروی از شیطان، خود عام  سریز بیشرر و اسرمرار جدا  بلا آیلات حلق را بله دنبلا  

وِ  عَّلىوُِ أِلۡالَّيففِاوئَّ َّمۡ ﴿شلود:  کله در ایلن آیله مشلاهده ملیگونلهخواهد داشت هملان يُِطَّیِ ليِاوحففا لِاعَّ ت ٱلاففت
دَّلاو امۡ    .(121/ )انعام ﴾لَّيا ُِ

های مضارع »یجاد « و »یرّبع« دلی  بر عناد، مقاومت، مداومت بر جدا  و ادامله پیلروی صیغه

  ها از شیاطین جن و ان  و پیشوایان کفر و شرک است. کورکورانه آن
نشینی »کو ّ« و »شیطان« از این جهت است که »شیاطین« همله یلک خلط واحلد و دلی  هم

انلد و چنلان ایلن دام هلا برنامه مشررک ندارند، بلکه هر یک براى خود راهى و دامى انرخاب کلرده

ها که به خاطر ایمان و توکل  بلر شود مهر آنها سردرگم مىمرنوع است که انسان در تشخیص آن

یِ ﴿  انلد و مشلمو  جمللهخدا در سایه حمایت او قرار گرفرله نۡ اما ٱلۡماخۡلِصففَّ بففِادِكِ مففَّ  (40/ )حجلر  ﴾عَّتت عَّ

 . (14 / 14 :1374 )مکارم شیرازی،هسرند 

برای اص »مَردََ« چندین معنا ذکر شده: اسلرمرار و علادت ماننلد »مرید« از ریشه »مَردََ« است.  

ََّ آیه: » و »دور شلدن«  (249 / 6 :1371)قرشی، یعنی عادت بر نفا  داشرن ؛ (101/ )توبه«  مِرِدالاا  عِلِى ٱلنََّفِا

گویند. معانی دیهلری بلرای »مریلد« به همین جهت در زبان عربی، به ساخرمان بلند، »ممرَّد« می

اما اص  در ؛  (342  / 14:  1417)طباطبایی،و پلیدی  ،  (141  / 17:  تا)ابن عاشور، بیذکر کرده اند از جمله تجاوز  

و   76  / 11:  1430)مصلطفوی،  این ماده، »عاری کردن شیء« و تجاوز از حد، عادت و ... از لوازم آن است  

  گردد.سپ  از باب توسعه معنایی، به هر موجودی که عاری از خیر باشد، »مرید« اطلا  می ؛(77

توان از طریق بافت مرنی، به معنای نسلبی واژه زمانی ایزوتسو، میشناسی همبر پایه نظریه معنا

سلوره حلج، بله   3مرید دست یافت. صفت »مَرِید« در دو جای قرآن ذکر شده است: در ادامله آیله  

گونله توصلیف یابیم. در این آیه ویژگی های شیطان مرید را اینتعریف مرنی از واژه مرید دست می

ابَّ ٱلستعَّدَّ ﴿کند:  می ِْ لاهاۥ لِایفِۡ دَّیهَّ عَّلِىُ عِ بنلابراین شلیطان ؛ (4/ )حلج ﴾ اتَّسِ عِلِيۡهَّ أنِتهاۥ مِن َفِوِتت ا فوِنِتهاۥ یاعَّ

مرید، کسی است که هر ک  او را ولیّ خود بهیرد، او را گمراه کرده و به سوی عذاب سلعیر، سلو  

این همان معنایی است که در آیات دیهری از قرآن کریم، بله آن ؛  (343  / 14:  1417)طباطبایی،    دهدمی

دامامۡ إِ﴿اشاره شده است:   نتمِ لِمِوۡعففَّ نِ ٱلۡغففِالاَّینِی لِاعَّ ت هِ ففِ كِ مففَّ  ت عَّبِادَّي ليِۡسِ لِكِ عِلِيۡ َّمۡ سالۡطُِنٌ عَّتت مِنَّ ٱَفتبِعففِ
 .(43و  42/ )حجر ﴾أِجِْۡعَّیِ 

، خصوصیات 121سوره نساء نیز ترکی  وصفی »شیطان مرید« به کار رفره و تا آیه   117در آیه  

شمرد، این است کشد. اولین خصوصیری که برای او بر میدیهری از شیطان »مرید« را به تصویر می

ای گونلهها را گملراه کلرده بلهکه مورد لعن خداوند قرار گرفره بنابراین شیطان عهد کرده که انسان

هلای ها را گرفرار خسران آشکار، وعدههم زده و آغشره به شرک سازند و آنفطرت پاک خدایی را به

 سازد. دروغین، آرزوهای دور و دراز و عذاب گریز ناپذیر جهنم می
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 نشینی با ترکیب »بغیر علم«، جمله عطف »لا هدی و لا کتاب منیر«هم

س مانففَّد﴿در آیلله  ًُ لِاتِ  َّتففُِ د م لِاتِ مففا
دَّلا فيَّ ٱمتَّ بَّغففِدَّۡ عَّلففۡ ن يُففاُِ نِ ٱلنففتا َّ مففِ مرعلللق جللدا ، ، (8 / )حللج ﴾لِامففَّ

زمانی ایزوتسو، یلافرن های قدرت خداست. بر اساس چهارمین روش معناشناسی همالوهیت و نشانه

تواند در یافرن معنای دقیق واژه، مؤثر واقع شود. قید »بغیلر« بلر صورت منفی واژگان و عبارات می

ها از عللم، هلدی و دهد که علت جدا  عدم برخورداری آنسر علم، هدایت و کراب منیر، نشان می

 کراب منیر است.
که در آیه قب  نیز اشاره شد، حجت عقلی اسلت. واژه دیهلری کله گونه  منظور از »علم«، همان

بعد از علم آمده، »هدی« است؛ هدایری که از سوی پیامبران و پیشوایان دین است، به منزله مکم  

 . دهنده اسرعدادهای عقلی در مسیر حق است.و جهت

واژه سوم، »کراب« است که با صفت »منیر« همراه شده است؛ ذکلر آن بعلد از عللم و هلدایت، 

نشان می دهد کسی که به واسطه عق  و راهنمایی پیامبران، هلدایت یافرله باشلد، در برابلر آیلات 

لۡنِا ﴿که در آیله  گونهکند. همانها پیروی میروشنهر الهی نیز سر تسلیم فرود آورده و از آن دۡ أِرۡسففِ لِقففِ
فيَّ   وَِّ ٱلنففتا ا بَّٱلۡقَّسففۡ يففوِاِ  لَّيفِقففا سِ لِاٱلۡمَّ ما ٱلۡكَّتففُِ تَّ لِاأنِوِلۡنففِا مِعِ ففا نلزو  کرلاب بعلد از ،  (25/ )حدیلد  ﴾راسالِنِا بَّٱلۡبفِيََّنففُِ

 فرسرادن پیامبران ذکر شده است.

آیلی ذکر این نکره لازم است که بین سه واژه »علم«، »هدی« و »کرلاب منیلر«، رابطله بلا هلم

-آیی مرداعی یا مراعات النظیر، بر حس  ویژگی مشررکی است که آن»مرداعی« برقرار است. با هم

علت رعایت ترتی  »عللم«، »هلدی« و »کرلاب منیلر« بله دهد.  ها را در یک حوزه معنایی قرار می

عنوان سه ابزار مهم جدا  احسن، این است تعابیری مانند تفقه، تفکر، تعق  بیانهر وجلود عقل  بله 

عنوان اولین ابزار هدایت انسان در وجود آدمی است که ملرز بلین انسلانیت و حیوانیلت بلوده و بله 

واسطه آن برواند مسیر درست را انرخاب کند و دلی  جدا  مخالفان، به خاطر به کلار نهلرفرن قلوه 

خردورزی است. به همین دلی  در قرآن کریم، خداوند کسانی را که از قوای عقلی خود بهلره نملی 

 . (44/ فرقان و 179/ )اعرافکند تر از آن معرفی میبرند، بسان حیوانات و گمراه

 نشینی با »کفر«هم

دَّ﴾در آیه   ینِ ِ فِرالاا  فِلِا یفِغۡرارۡكِ َفِقِلابا امۡ فيَّ ٱلۡبَّلففُِ َّْ واژه »جلدا « بلا ، (4 / )غافر ﴿مِا يُاُِدَّلا فيَّو ءِایُِتَّ ٱمتَّ عَّتت ٱلت

 هاست.دهد دلی  جدا  مخالفان، »کفر« آننشین شده که نشان می»آیات« و »کفر« هم

-اند. ایزوتسو بیان مینشینی قرار گرفرهواژه »جدا « با ترکی  اوافی »آیات الله«، بر محور هم

ها در برابر آیات خدا گیرد و واکنش انساندارد که ارتباط خدا با انسان از طریق »تنزی « صورت می

ها از ناحیه خدا که در نهایت به »ایمان« از دو حا  خارج نیست: »تصدیق« آیات و پذیرش نزو  آن
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ایلن تقابل  ؛  (173و  172:  1399)ایزوتسلو،شلود  ها که منجر بله »کفلر« ملیانجامد یا »تکذی « آنمی

تصدیق و تکذی  آیات را باید همچون محوری تصور کرد که ک  میدان معناشناسی »جدا « حلو  

 چرخد.آن می

هلای پنجمین روشی که ایزوتسو در تحلی  واژگان قرآنی، مطرح ملی سلازد، توجله بله »حلوزه

 معنایی« است. هدف از تشکی  میدان معنایی، ارائه مفهوم دقیق و جامعی از واژه کانونی است.

توانلد ای را به خود اخرصاص داده که خود میواژه آیات در میدان معنایی »جدا « جایهاه ویژه

 به عنوان یک کلمه کانونی، رابط بین واژه »جدا « با سایر مفاهیم کلیدی قرآن باشد.

واژه کلیدی »آیلات« در میلدان معناشلناخری خلود، بلا کلملات کلیلدی دیهلری در دو قطل  

»خصوصیات مثبت« چون: تصدیق، ایمان، تسلیم، تقوا، یقین، علم، حقّ، تفقّه، اسرماع، تفکر، تعق ، 

ل ّ، قل  و قط  »خصوصیات منفی« مانند: تکذی ، کفر، جدا ، جحد، کبلر و اسلرکبار، تبعیلت از 

نشین شده اسلت شیطان و سنت آبا و اجدادی، اسرهزاء، شک وتردید، اعراض، نسیان، غفلت و ... هم
 .(138 -132: 1374)عبد الباقی،

های مخالفان، با آیات دا  بر توحید، نبلوت و معلاد جوییها و سریزهبنابراین بیشررین مخالفت 

برداری از قدرت تعق  و ندای فطرت خلود و اسلرجابت دعلوت پیلامبران بوده است که به جای بهره

وچلرا چونالهی، با پیروی از شیطان و عم  بر اساس هوای نف  و منطق نارسای خود در پیروی بی

 کنند. از گذشرهان خود، برنامه مسرمر خود را در مقابله و جدا  با پیامبران الهی، دنبا  می

بار   525نشین با »جدا «، »کفر« است؛ این کلمه کلیدی و مشرقات آن، حدودا  دومین واژه هم

ایلن واژه کلیلدی، نقطله .  در قرآن ذکر شده که در بیشرر موارد به معنای »پوشاندن ایملان« اسلت

 .(356 / 5: 1409)فراهیدی، مقاب  »ایمان« و »شکر« واقع شده است 

»کافر« به شک  مطللق و مرعلارف خلود بله در لغت به معنای »پوشاندن چیزی« است.    »کفر«

 .(715و  714: 1374)راغ  اصفهانی، معنی کسی است که منکر وحدانیت، نبوت یا شریعت است 

هلای اخلاقلی از دیدگاه ایزوتسو بررسی واژه »کفر« به حدی مهم اسلت کله بلرای درک ارزش

موجود در قرآن، نیز باید معناشناسی قرآن را با مفهوم »کفر« آغاز کنیم و حری مفهوم »ایمان« بله 

عنوان بالاترین ارزش اخلاقی و دینی در اسلام از طریق تجزیه و تحلی  مفهوم منفی آن که »کفلر« 

گردد و به توان گفت همه صفات منفی حو  محور کفر میشود؛ از این رو میاست، بهرر فهمیده می

به نظر او  .(239: 1399)ایزوتسلو،  آیدنوعی فراگیرترین اصطلاح و مرکز همه رذای  اخلاقی به شمار می

کلمه »کفر« چون اغل  در تضاد با »ایمان« بله کلار رفرله، بله تلدریج معنلای اصللی خلود را کله 

 .(241: 1398)ایزوتسو، ایمانی« به خود گرفره است »ناسپاسی است«، از دست داده و معنی »بی
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ميي   یجييُُ دّلُ ّ ا ء ا،ييُ تّ توان عبلارت »زمانی معناشناسی ایزوتسو، میبر اساس دومین روش نظریه هم
« و »إّال ٱللإّ،   ك   رُوا   ینِ ِ فِرالاا  « در عبارت »عَّتت »« را مررادف هم در نظر گرفت.  ٱللَّلّ َّْ «، ادات حصر عَّتت ٱلت

دهد که ویژگی بارز کافران، سریز بلا آیلات حصر به کار رفره در آیه نشان می؛  (456  / 8:  )درویشاست  

نشین شدن »جدا « و »کفر« بلر گران« در واقع همان »کافران« هسرند و همالهی است و »مجادله

و انکلار حلق بعلد از ،  (216  / 8  :  1383)قرائری،    عام  مجادله با حق، چیزی جز کفراین مطل  دارد که  

 ظهور آن نیست. 

توان گفت: رابطه »جدا « و »کفر« یک رابطه دوسویه است؛ به این معنی که جدا  مسلرمر می

 انجامد و کفر سب  فزونی جدا  و انکار آیات الهی است.به کفر می

نشین با واژه »جدا «، »تقلّ « است.تقلّ  از ریشه »قل « مبالغله و کثلرت های هماز دیهر واژه

انلد از: تلدبیر املور، تصلرف در رساند. برای این واژه چند معنا ذکر شده که عبلارتآمد و شد را می

 .(682و  681: 1374)راغ  اصفهانی، کارها، دگرگونی از حالری به حالت دیهر 

تواند دربردارنده همه این معانی لغوی باشد؛ بله ایلن صلورت کله با توجه به بافت آیه، تقلّ  می

ها صرفا دشمنی لفظلی با پیامبر نبوده؛ بلکه بیانهر اقدام عمللی علیله پیلامبر و مومنلان، جدا  آن

ها بلرای بله رخ کشلیدن قلدرت نمایی و مانورهای نظامی و اقرصادی آنچینی مداوم و قدرتتوطئه

خود و تضعیف روحیه مسلمانان بوده و هشداری است برای مسلمانان از اینکله تحلت تلاثیر قلدرت 

ها قرارنهیرند؛ چراکه مهلت این تحرکات کفار به سر خواهد آمد و های تبلیغلاتی آنظاهری و برنامه

 ها رانده خواهد شد.عذاب الهی بر آن

 « الََّ قفِلۡسَّ ماتِكِرََّ هِبتار » نشینی با آیههم

گر نسبت داده شد. صفت »مرکبر« دو نوع کلاربرد دو صفت »مرکبّر« و »جبّار« به قل  انسان جدا 

کند. از ایلن جهلت دارد: یکى ممدوح و دیهری مذموم. کاربرد ممدوح آن فقط بر خداوند صد  می

دیهری حالری که برای انسان ؛ (23 / )حشردهد خداوند دو صفت »جبار و مرکبر« را به خود نسبت می

شود به این صورت که انسان برای نشان دادن بزرگی که در وجود او نیسلت، خلود را بله عارض می

 .(697)همان: شود که نکوهیده است تکلف انداخره و پر مدعا می

»جبار« نیز مانند »مرکبر« دو کاربرد پسندیده ونکلوهیده دارد: کاربرد مملدوح آن فقلط بلرای 

آورد و الریلام هایش بله صللاح ملیخداست؛ از آن جهت که خداوند حا  مردم را با بخشیدن نعمت

خواهلد، اند جبار بودن خداوند از این جهت است که خلق را به کلاری کله ملیبخشد و نیز گفرهمى

اما در مورد انسان، »جبار« به معنی   ؛(113  / 4  :1414)ابن منظور،  کند  ها را مقهور میکند و آنوادار می

 .(145 / 1 :1410)موسی، گر است گر و سرکش و طغیانسلطه
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علت توصیف قل  به »مرکبر« و »جبار« به دلی  جایهاه قل  انسان نسبت به سایر ابزار شناخت 

شلود. بله هملین اوست و از آن جاست که صفات خوب و بد به سایر اعضا و جوارح انسان صادر می

توان از ها نسبت داده شده و میجهت در قرآن کریم، بسیاری از صفات مومنان و کافران به قل  آن

 دو قل  مومن و کافر )موجادِ ( در قرآن، یاد کرد. 

چه قل  انسان، مملو از کبر و ظلم باشد، سایر اعضای بدن مرکبر و جبار در آیه مذکور نیز چنان

كٌ لالففِها هانففودٌ، ﴿شوند. همچنان که در روایری از رسو  خدا آمده چنین نق  شده است: می القِلففسا مِلففَّ
 .(602: 1382)پاینده،  فن ا صِلِحِ الملَِّكا صِلِحِت هانودا ا لاع ا فِسدِ الملَِّكا فِسِدِت هانودا ا﴾

  »بَّغِدَّۡ سالۡطُِنِ أَِىُِ امۡ   نشینی با عبارت هم

م بَّ در آیه   ا مففا رۡ مففت دالارَّمَّمۡ عَّتت  ففَّ مۡ عَّ  فيَّ صففا لۡطُِنِ أَِىُِ ففا ینِ يُاُِدَّلاوِ  فيَّو ءِایُِتَّ ٱمتَّ بَّغِدَّۡ سففا َّْ ْۡ ﴿عَّ ت ٱلت تِعَّ بُِلَّغَّيففهَّۚۡ فِٱسففۡ
 عَّنتهاۥ ماوِ ٱلستمَّيعا ٱلۡبِصَّدا﴾

، علت جدا  با »آیات الله« را سلریز بلدون 35نیز مانند آیه ، (56 / )غلافر بَّٱمتَّ 

 داشرن دلی  محکم و کبر معرفی شده است. 

رۡ عبارت » دالارَّمَّمۡ عَّتت  ففَّ شود عام  جدا ، نه رساند و این نکره را یادآور می«، حصر را میعَّ  فيَّ صففا

را زایل  سلازند و ح  حقیقت جویی و نه تردید در حقانیت است تا بخواهند از طریق مجادلله، آن

دلی  محکمی برای مخالفت با حق ندارنلد؛ بلکله تنهلا عللت جلدا ، کبللری کله در سلینه دارنلد 

برداری و تحت الشلعاع قلرار گلرفرن لازمه پذیرش نبوت پیامبلر، فرمانچراکه  ؛  (341  / 17  :  )طباطبایی

 .(173 / 4: 1407)زمخشری،تابند را به هیچ روی برنمیهاست که آنها و پادشاهلیهمه حاکمیت
از تکبلر . (221 / 24 :تلا)ابلن عاشلور، بیکند که انلواع کبرهلا نکره آمدن »کبر« بر تعظیم دلالت می

تا نسبت جنون، سفاهت، تحقیر و تمسخر پیروان ،  (61  / 5:  1418)بیضاوی،نسبت به حق و تفکّر و تعلّم  

 شود.حق و ... را شام  می

رساند که هدف از کبلر، سلیطره یلافرن بلر ملردم و هلدف از « این پیام را میم  هييُ  ببُّ لّاّيييهّ  قید »

 /   :  1430)مکارم شیرازی،  ها نافرجام خواهد ماند  جدا ، ابطا  حق است که در هر دو صورت، تلاش آن

 . (88 / 9: تا)طوسی، بی، و به مقرضای این کبر و خود برتربینی، محکوم به خواری و ذلّت هسرند (138

ْۡ بَّٱمتَّ ذکر عبارت » -« در پایان آیه، از این جهلت است که دعوت حق، هملواره بلا توطئلهفِٱسۡتِعَّ

چینی و لجاج و تکبر از سوی مخالفان بوده که این امر ممکن است مایه دلسردی پیروان جبهه حق 

تا ﴿کله در آیله،  گونلههاست. همانشد و این عبارت، از باب تسلی خاطر آنمی
ْۡ
ىوُ عَّيََّ عففا لِاقففِالِ ماوسففِ

ابَّ  ۡ مَّنا بَّيففِوََّّۡ ٱلۡحَّسففِ بنابراین علت اسرعاذه را در امان ماندن از  .(27/ )غافر ﴾بَّرِبََّّ لِاربََِّكام مََّن  الََّ ماتِكِرََّ تت یفففا

 گران مرکبّر است.شرّ مجادله
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 جدال أحسن

هلا های جدا  پسندیده، ناظر به ابزار جدا  احسن است که در ادامله بله توولیح آنبرخی از مؤلفه

 شود:پرداخره می

 ابزار جدال أحسن

ناۚۡ عَّ ت ربِففتكِ مففا آیه دَّلْۡام بَّٱلتتَِّ مَّيِ أِحۡسففِ  لِاهُِ
لت ﴿ٱدعۡا عَّلِىُ سِبَّيلَّ ربََِّكِ بَّٱلۡحَّكۡمِةَّ لِاٱلۡمِوۡعَّظِةَّٱلۡحِسِنِةَّ  وِ أِعۡلففِما بِففَِّن ضففِ

ناظر به ابزار و شیوه صحیح »مجادله« است. سله قیلد ،  (125  / )نح   عِن سِبَّيلَّهَّۦ لِاماوِ أِعۡلِما بَّٱلۡماۡ تِدَّینِ﴾

»حکمت«، »موعظه« و »مجادله« سه شیوه گفراری و به عنوان اصو  مهم تاکریکى و روش مبلارزه 

 .(455 / 11 :1374)مکارم شیرازی، در مقاب  مخالفان در اسلام است 

 نشینی با »حکمت«، »موعظه حسنه، أفعل تفضیل »أحسن«هم

، یا اتقان و اسرواری (248:  1374  )راغ  اصفهانی،حکمت از ریشه »حکم« به معنای منع به قصد اصلاح  

؛ در تعریف دیهر از حکمت گفره شده است: رسیدن بله حلقّ بلا عللم و (145  / 2  :1414)فیلومی،  است  

ای کله هلیچ شلک و وهلن و ابهلامى در آن نمانلد بله گونله.  (249:  1374)راغل  اصلفهانی،  عق  است  
 .(371 / 12 :)طباطبایی

، آ  151و    129/ )بقلرهبه همین دلی  حکمت در قرآن همراه با »تعلیم« کراب )آسمانی(، »تزکیه«  

و   (81  / )آ  عملران»ایملان«، »نصلرت دیلن خلدا«  ،  (269  / )بقلره، »خیلر کثیلر«  (2  / و جمعه  164  / عمران

نشین شده است که همهی از لوازم جدا  »احسن« بلوده و طبلق روش هم  (12/ )لقمان»شکرگزاری«  

 اند. زمانی ایزوتسو در تقاب  با جدا  باط  واقع شدهسوم نظریه معناشناسی هم

یلادآورى   ؛(876:  1374)راغل  اصلفهانی،  موعظه« وادار نمودن به کار که همراه بیللم دادن اسلت  »

و  (498 / 10: 1414؛ زبیلدی، 466 / 7:  1414)ابلن منظلور،ثواب و عقاب و پیامد امور برای نرم سلاخرن د  

 .(228/ 2: )فراهیدیسخنى که با خیر و خوبى همراه بوده و قل  را لطیف و روشن سازد 

 / و نلور 66 / )بقلره، »تقلوا« (121 / و هلود 90 / )نحل به همین دلی  در قرآن، موعظه همراه با »تذکّر« 

، (46 / )سلباطلبی و قیام برای خلدا« حق، (46 / و مائلده 138 / )آ  عمران»هدایت« ، (17  / )نور»ایمان«  ،  (34

نشینی قرار گرفره و همهی بلر در یک محور هم،  (46  / )هلودو »رفع جه «    (57/ )یون »شفای صدور«  

تواننلد در تضلاد بلا واژه کنلد. از ایلن جهلت ملیپذیرش و تسلیم در برابر آیات خداوند دلالت ملی

 »جدا « قرار بهیرند.

دلیل  ترتیل  تلوان گفلت:  نشینی واژه »جدا « با صفت تفضیلی »أحسن« ملیدر خصوص هم

هاست؛ با این توویح که »حکمت«، سراسر زیبلایی و حکمت، موعظه و جدا  به حس  مصادیق آن

تمامی مصادیق آن زیبا هسرند؛ بنابراین حکمت غیر حسنه وجود ندارد؛ وللی موعظله را مقیلد بله 
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»حسنه« کرده تا بر دو گونه بودن آن )حسنه و غیر حسنه( دلالت و بر لزوم خوب بلودن آن تأکیلد 

کند؛ جدا  را با صفت »أحسن« آورده تا نشان دهد که سه قسم جدا : بد، خوب و بهرر وجود دارد 

و در جدا  احسن است که امید تأثیر وجود دارد ؛ به این معنی که حق، احیا و از برانهیخرن خشلم 

رو »جدا «، بیشلرر از موعظله بله حوسلن روش نیلاز دارد شود. از اینو لجاج مخاط  جلوگیری می

های پیامبران الهی بلرای شود در همه مناظرهبه همین دلی  مشاهده می؛  (372  / 12:  1417)طباطبایی،  

 مقابله با مخالفان آیات الهی، از حداکثر ظرفیت این سه شیوه اسرفاده شده است.

هلا بلا واژه »ربّ« در مواولع دیهلر قلرآن نشینی آنتقاب  »هدایت« و »ولالت« از سویی و هم

، 117/ )انعلامکریم از سوی دیهر، بیانهر حقیقت تقاب  »ایمان« و »کفر« نسبت به آیات خداوند اسلت 

هلا، به این معنا که نمود ایمان به آیات الهی، پذیرش هلدایت و نریجله کفلر بله آن؛  (7/ و قلم  30/ نجم

بنلابراین بلر مبنلای روش دوم و سلوم نظریله جلدا  و سریز و ثملره جلدا  نیلز گمراهلی اسلت؛  

توان »ولالت« را مرلرادف بلا جلدا  باطل  و »هلدایت« را مرضلاد بلا آن معناشناسی ایزوتسو، می

 دانست.

ینِ هلِِماوا  «، عبارت »أَحسَنُنشینی با أفعل تفضیل »هم َّْ  «، »ایمان« و »اسلام«عَّتت ٱلت

نۡ امۡ  لِاقاولففاوا  ءِامِنففت آیه   وا  مففَّ ینِ هلِِمففا َّْ نا عَّتت ٱلففت يِ أِحۡسففِ َّْي أانففوَّلِ عَّليِۡنففِا ﴿لِاتِ تَاُِدَّلاووا  أِمۡلِ ٱلۡكَّتُِسَّ عَّتت بففَّٱلتتَِّ مففَّ ا بَّٱلففت
لَّماوِ ﴾ نا لِهاۥ ماسففۡ

د لِانِحۡ انِا لِاعَّلُِْاكامۡ لاُِحَّ در خصوص شلیوه مجادلله بلا اهل  ،  (46  / )عنکبوت  لِاأانوَّلِ عَّليِۡكامۡ لِاعَّلُِْ

وگلو شلده و البرله ها وارد بحث و گفتکراب است که از پیامبر خواسره شده به بهررین شیوه با آن

 اسرثنایی نیز برای آن قائ  شده است.

خویی، طعنله و اند از: نرمی و مدارا، پرهیز از آزار و اذیت، درشتهای جدا  احسن عبارتویژگی

جلویى و هلدف از آن، برتلرى و   (138و    137  / 16:  1417)طباطبلایی،  اهانت و برنیانهیخرن لجلاج و عناد  

شرمنده ساخرن طرف مقاب  نیست؛ بلکه هدف تاثیر کلام و نفوذ سخن در اعما  روح طلرف اسلت 
 .(299 / 16 :1374)مکارم شیرازی،

وا  اسرثنای به کار رفره در عبارت » ینِ هلِِمففا َّْ دهد که »جدا  احسن« نسلبت بله « نشان میعَّتت ٱلففت

کسانی که مرکبر و معاند بوده و نرمی و ملایمت در سخن مسلمانان را حمل  بلر ولعف و سسلری 

دشمنی خود را با پیامبر و مسلمانان آشکار کردنلد و بلا وجلود   و  (138  / 16  :1417)طباطبایی،دانند  می

 کنند، جایز نیست.دلای  روشن، از پذیرش دعوت اسلام خودداری می

هلا یلاد کلرد، »ایملان« و تلوان از آنواژگان دیهری که در میدان وسیع جدا  در این آیله ملی

جلدا  اند؛ به این معنلا کله »تسلیم« در برابر آیات الهی است که در تضاد با جدا  باط  قرار گرفره

منفی، نقطه مقاب  ایمان و تسلیم در برابر آیات خداوند است. ایمان، همان اقلرار بله نلزو  آیلات از 



 نشينیه ی معن ،ی واژه »جدال«  ر قرآ  با تأکيد بر روابط ه تحليل مؤل ه          146

 
 

توان ایمان و تسللیم ناحیه خدا و تسلیم حالت پذیرش محو و مررقی ایمان است. از این جهت می

مۡ  عَّ  ﴿را در کنار هم مررادف و هر دو را مرضاد با جدا  در نظر آورد:  لِتَّ َّ لُِ يَّ عففِن ضففِ دَّ ٱلۡعامففۡ لِامِا أنِففتِ بَففَُِّ
ینِ ءِامِناوا  بَّ ﴿و  (53/ )روم ﴾ایُِتَّنِا ففِ ام ماسۡلَّماو ِ   ِ اَسۡمَّعا عَّتت مِن یفاۡ مَّنا بَّ  َّْ  .(69/ )زخرف ﴾ایُِتَّنِا لاِِ اناوا  ماسۡلَّمَّیِ   ِ ٱلت

«، از دو واکنش انسان نسبت به نزو  آیات، سلخن بله اِهرداءایزوتسو در تحلی  میدان معنایی »

آورد: پذیرش آیات که از آن به »تصدیق« و انکار و ابطا  آیات که از آن به »تکلذی « یلاد میان می

و   177:  1399)ایزوتسلو،  شلود  کند. تصدیق آیات منجر به »ایمان« و انکار آیات، منجر به کفلر ملیمی

ميي   هاسلت: »به گواهی آیات دیهر، »جلدا « با آیات الهی، چهره دیهر همان کفر نسبت بله آن.  (178
رُوا   إّ،   ك  ييي  تّ ٱللَّلّ إّال ٱليييل دّلُ ّ ا ء ا،يييُ  اوءالاكِ ﴿و  (4 / )غلللافر« یجيييُُ   حفففِ توُ عَِّ ا هفففِ

ا  وا  بَفففَِّ نفففا ة تت یفاۡ مَّ لت ءِایفففِ رِلۡاا   فففا لِاعَّ  یففففِ
طَّدا ٱلۡأِلاتلَّیِ  ا عَّتت أِسُِ ِْ ینِ ِ فِرالاوا  عَّۡ  مُِ َّْ  .(25/ )انعام﴾ يُاُِدَّلاونِكِ یفِقاولا ٱلت

 های ناظر به اهداف جدال أحسنمؤلفه

های صلحیح اسلت کله در های معنایی جدا  أحسن، برخورداری از اهداف و انهیزهاز دیهر مشخصه

 شود:ها پرداخره میادامه به تفصی  آن

 مردم  هدایت

های جدا  أحسن اشاره کرده و نهایلت دلسلوزی حضلرت سوره »هود«، به یکی از جلوه  32در آیه  

« از زبلان قلوم او، ج  ل نيي  فييّک رت جييدالن گذارد. تعبیر »را برای هدایت قوم خود به نمایش می 7نوح  

-کار میآمدن و ناامید کردن طرف مقاب  از عدم پذیرش دعوت بهسروهبرای بیان خشم، کلافهی، به

روزی و نهلان و آشلکار حضلرت »إکثار«، حکایت از تلاش شبانه.  (251و    250  / 11:  تا)ابن عاشور، بیرود  

ها از دچار شدن بله علذاب الهلی آلود و نجات آننوح با هدف هدایت قوم خود، درمان اعرقاد شرک

وگلوی اثرگلذار از خیرخلواهی، ملدارا و دلسلوزی، فنون مخرللف گفلت  گیری کاربوده است که با به

ها همراه بود. اوج عناد قوم امیدوار ساخرن به رحمت و مغفرت خداوند تا هشدار و اتمام حجت با آن

آن حضرت بدان حد بود که به تعبیر قرآن نه تنها تمایلی به شنیدن ندای دعوت توحیلد نداشلرند؛ 

بلکه از شنیدن آن فرار کرده و برای اظهار بیزاری از شنیدن صدای حق، انهشت در گوش فرو کرده 

گذارنلد و لباس بر چهره کشیده که نهایت رویهردانی خود را در کما  غرور و تکبر بله نملایش ملی
 .(10-5 / )نوح

وگوی پیاپی حضرت ابراهیم با فرشرهان مأمور علذاب بله سوره »هود« در خصوص گفت  74آیه  

انهیزه ممانعت از نزو  عذاب بر قوم لوط است. قراین موجود در ساخرار ایلن آیله و آیله بعلد از آن 

کند که »جدا « در اینجا به معنی منفی آن یعنی جدا  خصمانه و از باب اعرلراض بله مشخص می
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دسرور خدا یا منصرف کردن از نزو  عذاب نبوده ؛ بلکه به منظور بله تلاخیر انلداخرن علذاب قلوم 

نشینی جدا  با »ذهلاب هم. گمراه و از روی  دلسوزی، شفاعت و امیدواری به هدایت آنان بوده است

روع« و »بشری«، بیانهر زای  شدن ترس حضرت ابراهیم از فرشرهان مأمور و دادن ملژده فرزنلددار 

بخشی را ترسیم کرده تا آن حضرت از این موقعیت برای نجات قوم شدن به اوست که فضای آرامش

گیلری کنلد. سله خصوصلیت »حللیم، أوّاه و ها، میانجیلوط اسرفاده کرده و برای رفع عذاب از آن

کنلد جلدا  حضلرت هلایی اسلت کله ثابلت ملیمنی « که در آیه بعد ذکر شده نیز از دیهر نشانه

 ابراهیم)ع( از نوع جدا  أحسن بوده و قصد مخالفت و اعرراض نسبت به فرمان خداوند را نداشت. 

 های غلطابطال سنت

گاهی جدا  در قرآن از سوی برخی مؤمنان ظاهر شده و زمینله باطل  کلردن یلک سلنت دیرینله 

وگوی زنلی بلا جاهلی را فراهم نموده است. آیه یک سوره »مجادله«، بحث در خصوص بحث و گفت

لِ التتَِّ ﴿، باید از همسر خود جدا شود: 1پیامبر است که به دلی  یک رسم غلط جاهلی عِ امتا قفِو  قِد   َّ
دٌ  يعٌ بِصَّ مِعا ِ اِلاارِ امِا عَّ ت امتِ  َّ تِكَّي عَّلِى امتَّ لِاامتا یِس  ِ ا لِاَِا  اِدَّلاكِ فيَّ زِلا هَّ بافت موقعیری و مرنی آیه ؛ ﴾تَا

و فضای روانی داسران، بیانهر اوج نهرانی یک فرد برای خروج از بحران و تلاش بلرای از بلین بلردن 

چهار بار و فع  »سمع« سه بار به صورت های مخرلف بلا   4سنت غلط است. واژه »الله« در این آیه  

»قلد« بار او  در قال  فع  ماوی همراه با حرف »قد« ذکر شده اسلت.    نشین شده است:جدا  هم

، (178 / 19 :1417؛ طباطبایی، 198/  :1415)آلوسی، حرف »توقع« که بیانهر انرظار کشیدن برای رفع اندوه  

و ،  (6/ 10؛ درویلش،  7/ 28)ابلن عاشلور،    وگوحرف »تحقیق« است که نمایانهر قطعیت در شنیدن گفتیا  

بلار دوم بله صلورت فعل  مضلارع اسلرمراری   ؛(179  / 19  :1417طباطبایی،  )کنایه از اسرجابت دعاست  

»یسمع« آمده که بر نظلارت مسلرمر خداونلد دلاللت دارد. در سلومین کلاربرد بله صلورت صلفت 

»سمیع« ظاهر شده  با حرف تأکید »إنّ« و صفت »بصیر« همراه شده کله دا  بلر صلد  و قطعلی 

 بودن شنیدن خداست. 

های دیهر جدا  است. »اشرکاء«، از ریشه »شلکو« اسلت و »شلکو«، نشینواژه »اشرکاء« از هم

برخی از اه  لغت میلان دو واژه ، (463: 1374)راغ  اصفهانی،ابراز اندوه و در میان نهادن آن با دیهری  

اند: »شلکایت« از کلردار بلد دیهلران گلایله کلردن »شکایت« و »اشرکاء« تفاوت قائ  شده و گفره

)ابلن اما اشرکاء، درد و رنج درونی خود را بلا کسلی در میلان گذاشلرن اسلت؛  (463/   6:  1376)جوهری،

 
طلا  »ظهار« نوعی از طلا  در دوران جاهلیت بوده که مرد با گفرن عبارت »انت على کظهر املى« همسلر خلود را   1

 نله قابل  بازگشلت بلود و نله زن ملی توانسلت آزاد شلود و همسلر دیهلری اخریلار کنلدطلا  می داد که بعد از آن  

((Makarem Shirazi, 1995, vol 23, p. 407. 
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اند کله بیشلرر بلرای برخی مفسران، »اشرکاء« را مبالغه در شکایت معنا کرده   .(144  / 4:  1414منظور،

به همین جهت، »اشرکاء« بلر   ؛(8  / 28:  تا)ابن عاشور، بیرود  دفع ورر یا پیدا کردن راه نجات به کار می

تلاش مسرمر  را برای رفع مشلک  خلود ترسلیم  »تجاد « عطف شده تا معنای آن را تقویت کند و

 نماید.

  نتایج

 دست آمد:ای از واژه جدا ، نرایج زیر بهدر حوزه تحلی  مؤلفه

هلای آیی و محدودیتهمشود به دنبا  چرایی بادقت در طرز چینش واژگان در جمله سب  می •

ای به عنوان سلازوکاری قابل  اعرملاد در این اساس الهوی تحلی  مؤلفهها باشیم. برگزینشی آن

ها، مورد اسرفاده معناشناسان های معنایی پنهان آنتر مفاهیم واژگان و کشف لایهمطالعه عمیق

های واژه جدا  در یک میدان معنایی مشخص گردیلد کله قرار گرفره است. در تحلی  همنشین

کاربردهای این واژه را در دو بخش جدا  أحسن و جدا  باط  تحلی  کرد؛ هرچند کاربردهلای 

آورد، به نوعی نقد جدا  منفی آن بوده و حری در مواردی که از جدا  أحسن سخن به میان می

 گران باط  است.باط  و در جهت ارائه پاسخ مسرد  به مجادله

نشینی واژه جدا  با واژگان و عباراتی چون: دعوت به سبی  رب، حکمت، موعظه با توجه به هم •

توان چنین برشمرد: داشلرن حسنه و صفت تفضی  أحسن« و مؤلفه معنایی جدا  أحسن را می

های عقلی و عاطفی، بله کلارگیری بهرلرین و مندی از ظرفیتبخشی؛ بهرهانهیزه الهی و هدایت

های دعوت بله مسلیر الهلی؛ توجله بله اقرضلای حلا  ها؛ اعم از انهیزه، محروا و روشزیباترین

 مخاطبان و سسری نورزیدن در برابر افراد لجوج.

هلا : تلاش عمللی در اسلرفاده از فرصلتاند از  های جدا  أحسن در بعد اهداف نیز عبارتمؤلفه •

برای هدایت قوم، اسرقامت و تسلط بر نف  در برخورد با مخالفان، دلسوزی، امیلد بله هلدایت، 

سازی احکام حق؛ باور های باط  و پیادهکن کردن سنتهشدار و اتمام حجت؛ تلاش برای ریشه

هلای جلدا  باطل ، نشینبه نظارت خداوند و امید به گشایش. با درنظرگرفرن صورت مثبت هم

هلای جلدا  أحسلن افلزود؛ از جملله تکیله بلر های معنایی جدیدی به مؤلفهتوان مشخصهمی

هلای کرل  منلدی از آملوزههای فطری و تشلریعی و بهلرههای عقلی و توجه به رهنمودحجیت

 آسمانی و دلای  اسروار.

های معنایی جدا  باط  در خصوص عل  جدا  با »الله« شام  تقاب  با آیات خدا، فقلدان مؤلفه •

های فطری و تشلریعی؛ تکیله نکلردن بلر دلایل  علم، پیروی از شیطان، بهره نهرفرن از هدایت

های جدا  باط  بلا های معنایی مرتبط با عل  و زمینهمؤلفهمحکم و برخوردار از منشأ اسروار و  
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گلری، تکلذی  و مبلارزه آیات الله عبارتند از: کفر، مرکی نبودن به دلای  اسروار، تکبر و سللطه

 شود.تمام عیار با رهبران هدایت می

اند از: تضعیف و نابودی حق و ها و اهداف جدا  عبارتهای جدا  باط  در ارتباط با انهیزهمؤلفه •

گران در مبارزه با آیات حق، های مجادلهبست رسیدن تلاشتنز  وحی از جایهاه الهی آن. به بن

چینلی، های مرتبط با فرجام جدا  باط  است. توطئهخسران وشقاوت دنیوی و اخروی، از مؤلفه

سلخره   جویی، رویهردانلی مرکبرانله، بلهبصیرتی، منع از شنیدن آیات خداوند، کثرت سریزهبی

هلای های معنایی مرتبط با حالات روحی و ویژگیگرفرن آیات و جانبداری باط  از جمله مؤلفه

 گران است.نفسانی مجادله
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Abstract 
"Jedal" is one of the most influential words in the Quranic worldview, which is 

used about 29 times in the Holy Quran in various forms. "Semantic component" 

is one of the theories of structural semantics, which enters the deeper semantic 

layers of words by relying on intra-textual relationships. Considering the 

effective role of "Jedal" in accepting or rejecting the divine call and its effect on 

the fate of human beings, it is necessary to explain the components of this word 

in the Quran.  The present article aims to provide a methodical analysis of this 

concept in the Holy Qur'an by an analytical descriptive style, relying on the 

model of component analysis and reflection on the companions of the word 

"Jedal". In this research, it appears that most of the uses of the word "Jedal" in 

the Qur'an are of the false type, and the "Jedal Ahsan" (best disputation) is 

based on clear signs and solid reasons and has a solid origin. In the axis of 

coexistence, the word "Jedal" has been semantically connected with many key 

words. Accuracy in these co-occurrences shows that the word "Allah" is at the 

top of all key words in the semantic field of "Jedal". 
Keywords: Izutsu, constructivist semantics, component analysis, coexistence 

relations, Jedal 

------------------------------------------------- 
Extended Abstract (ChatGPT, OpenAI, 2026) 

Introduction 

Semantic analysis is one of the most important approaches in modern linguistics 

for uncovering the precise meanings of words within a linguistic system. 

Among the major semantic theories, the structural and synchronic approaches 

developed by Ferdinand de Saussure and later expanded by Toshihiko Izutsu 

have had a significant impact on Quranic studies. Saussure argued that words do 

not possess meaning independently; rather, meaning emerges through relations 

with other words within a language system. Izutsu applied this principle to the 

Quran and demonstrated that Quranic concepts form interconnected semantic 

fields reflecting the worldview of the text. According to this perspective, the 
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meaning of a Quranic term can only be understood through its contextual 

associations and oppositions with related concepts. 

The present study investigates the semantic field of the word jidal in the Quran. 

Originally, the root j-d-l in classical Arabic referred to twisting a rope tightly 

and firmly. Through semantic development, the term later came to signify 

dispute, verbal conflict, and argumentative struggle. In the Quran, however, 

jidal acquires a religious and moral dimension connected to concepts such as 

tawhid, iman, kufr, guidance, and revelation. The study aims to identify the 

lexical companions of jidal in Quranic discourse and extract its semantic 

components through the syntagmatic relationships surrounding the word. 

Previous studies on jidal have generally focused on ethical debate, rhetorical 

dialogue, and distinctions between praiseworthy and blameworthy disputation 

using classical exegetical and lexical methods. Despite their value, these studies 

rarely employed modern semantic theories. The current research therefore seeks 

to fill this gap by applying structural semantics and Izutsu’s semantic field 

theory to reveal the conceptual organization of jidal in the Quran. 

Methodology 

The study adopts a descriptive-analytical method based on synchronic 

semantics and semantic field analysis. Drawing on the theories of Saussure and 

Izutsu, the research examines Quranic occurrences of jidal through contextual 

relations and lexical associations. The analysis focuses on two major semantic 

axes: syntagmatic relations, which concern the words accompanying jidal in 

Quranic verses, and paradigmatic relations, which involve semantic oppositions 

such as iman versus kufr and huda versus dalal. 

The research begins with an examination of the lexical meaning of jidal in pre-

Islamic poetry and classical Arabic dictionaries. Lexicographers such as Ibn 

Manzur, Raghib al-Isfahani, and Ibn Faris explain that the root originally 

indicated firmness and twisting, before expanding to signify persistent dispute 

and verbal confrontation. This lexical foundation helps distinguish between the 

original meaning of the word and the specialized Quranic meaning developed 

within the semantic system of revelation. 

The study then analyzes the contextual companions of jidal in Quranic verses. 

Important associated expressions include Allah, ayat Allah, kufr, shaytan, ghayr 

ilm, kitab munir, hikma, mawiza hasana, iman, and islam. Through these 

associations, the study identifies the semantic components of both condemnable 

disputation and praiseworthy disputation. The methodology also relies on 

semantic oppositions and negative forms, a principle emphasized by Izutsu, to 

determine how the Quran differentiates between legitimate and illegitimate 

forms of argumentation. 

Results 

The analysis reveals that the Quran presents jidal in two opposing semantic 

categories: jidal batil and jidal ahsan. Blameworthy disputation is consistently 
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associated with disbelief, arrogance, ignorance, and rejection of divine 

revelation. One of the strongest semantic associations appears between jidal and 

the concept of Allah, especially in verses discussing divine unity and revelation. 

Expressions such as fi Allah and fi ayat Allah indicate that false disputation is 

primarily directed against tawhid and prophetic truth. 

The study also shows that terms such as kufr, shaytan, and ittiba form a negative 

semantic field around jidal. The Quran portrays those who engage in false 

disputation as lacking true knowledge and following satanic influence rather 

than reason and guidance. Expressions such as علم  la huda, and la kitab ,بغیـر 

munir emphasize the absence of rational proof, revelation, and divine guidance. 

Furthermore, the association between jidal and kufr demonstrates that 

disputation against divine signs is one of the defining characteristics of 

disbelief. 

Another important finding concerns the ethical and psychological dimensions of 

jidal. The Quran repeatedly connects false disputation with arrogance and 

tyranny through expressions such as kull qalb mutakabbir jabbar. This indicates 

that condemnable disputation originates not merely from intellectual 

disagreement but from moral corruption and pride. Similarly, references to 

taqallub fi al-bilad suggest that hostile disputation may involve political and 

social power intended to weaken believers and oppose divine truth. 

In contrast, jidal ahsan is associated with wisdom, guidance, and moral 

refinement. The verse udu ila sabil rabbika bil hikma wal mawiza al hasana wa 

jadilhum billati hiya ahsan establishes the principles of proper dialogue in 

Islam. Hikma signifies rational certainty and intellectual strength, while mawiza 

hasana refers to gentle and persuasive counsel. The expression billati hiya ahsan 

indicates that successful dialogue depends on ethical conduct, respectful speech, 

and avoidance of hostility and humiliation. 

The narratives of prophets in the Quran further illustrate the nature of 

praiseworthy disputation. The dialogue of Prophet Nuh with his people reflects 

persistent efforts to guide them toward truth despite their rejection and mockery. 

Likewise, the argument of Prophet Ibrahim with the angels concerning the 

people of Lut demonstrates compassion and hope for their guidance rather than 

opposition to divine decree. The story of the believing woman in Surat al-

Mujadala also reveals that jidal may function as a legitimate means of 

abolishing unjust social customs and seeking justice through dialogue. 

Conclusion 

The study concludes that the Quran transformed the inherited Arabic concept of 

jidal into a comprehensive ethical and theological concept integrated within the 

Quranic worldview. Through contextual associations and semantic oppositions, 

the Quran established two distinct semantic systems surrounding the term: one 

negative system connected with kufr, arrogance, ignorance, and satanic 

influence, and another positive system connected with wisdom, faith, guidance, 
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and submission to divine truth. The findings confirm the effectiveness of 

Izutsu’s semantic methodology in understanding Quranic concepts. Meaning in 

the Quran emerges not from isolated words but from interconnected semantic 

networks that reflect broader religious and moral values. The semantic field of 

jidal demonstrates that the Quran does not reject debate itself; rather, it 

distinguishes between destructive disputation motivated by pride and beneficial 

dialogue aimed at guidance and reform. The study also highlights the central 

role of tawhid in organizing Quranic semantic fields. The concept of Allah 

functions as the primary semantic center governing the meaning of jidal and 

determining its positive or negative orientation. False disputation opposes 

divine revelation and leads to disbelief, while praiseworthy disputation seeks 

truth through wisdom, justice, and ethical conduct. Ultimately, the research 

demonstrates the importance of modern semantic approaches in Quranic studies. 

By examining lexical relationships and conceptual structures, semantic analysis 

provides a deeper understanding of Quranic discourse and reveals the close 

relationship between language, worldview, ethics, and theology in the Quran. 

 

 
 

 


